
پرسش ۶۳۰: رؤیای چند عدد تخم مرغ

السؤال/ ٦٣٠: السلام علیكم وعلى كل من اتبع الھدى. 

پرسش ۶۳۰:سلام بر شما و سلام بر هر کس که از پی هدایت قدم نهد. 

أمـا بـعد .. فـقد رأیـت فـي الـمنام أنـھ عـندي فـقاسـة وبـھا الـكثیر الـكثیر مـن بـیض 
الـدجـاج، وھـناك بـیضة واحـدة ضخـمة وكـبیرة جـداً قـد وضـعتھا فـي أول رف فـي 
الـفقاسـة لـوحـدھـا وكـنت أعـلم - فـي الحـلم - أن ھـذه الـبیضة أنـا وضـعتھا مـنذ زمـن بـعید 

فأصبحت تكبر حتى أصبحت بھذا الحجم الضخم. 

امـا بـعد .... در خـواب دیدم که یک مـاشین جـوجـه کشی دارم و در آن تـعداد بسیار بسیار 
زیادی تخـم مـرغ قـرار دارد. تخـم مـرغ بسیار درشـت و بـزرگی بـود و بـه تـنهایی در ردیف اول 
مـاشین قـرار گـرفـته بـود. در خـواب می دانسـتم که این تخـم مـرغ را زمـانی طـولانی آن جـا 

گذاشته ام و شروع به بزرگ شدن کرده بود تا به این اندازه ی بزرگ رسیده بود. 

وأنـا أنـظر إلـیھا وإذ ھـي تـفقس ویخـرج مـنھا صـوص مـنظره رائـع وجـمیل وشـبھ 
لـي كـأنـھ صـوص دیـك ولـیس دجـاجـة، وأعـجبني جـداً وأمـسكتھ وصـرت أدور بـھ حـول 
الـفقاسـة، وعـندھـا أتـانـي شـاب وقـال لـي: كـل ھـذا الـتعب وھـذا الجھـد عـلى صـوص 

واحد؟ 

مـن بـه آن نـگاه می کردم که شکست و از آن جـوجـه ای که صـورتی زیبا و نیکو داشـت 
خـارج شـد و شـبیه مـن بـود؛ گـویی یک جـوجـه خـروس بـود و جـوجـه مـرغ نـبود. بسیار 
خـوش حـالـم نـمود؛ او را بـرداشـتم و شـروع بـه گـردش دور مـاشین نـمودم. جـوانی بـه طـرفـم 

آمد و به من گفت: این تلاش و شادی برای فقط یک جوجه؟ 



اســتأت قــلیلاً وبــعدھــا نــظرت إلــى الــفقاســة وإذا جــمیع الــبیض یــفقس وبــدأت 
الـصیصان مـثل مـا یـقولـون تـنعف نـعف داخـل الـفقاسـة وبـدأت تـقفز وكـلھا نـفس الـشكل، 
لا أسـتطیع أن أحـصي لـھا عـدداً أعـدادھـا كـبیرة جـداً فـابـتسمت وفـرحـت جـداً وقـلت 

للشاب: تعال وانظر إلى الصیصان. 

کمی ایستادم و بـعد بـه مـاشین نـگاه کردم و در این هـنگام تـمام تخـم مـرغ هـا شکستند 
و تـبدیل بـه جـوجـه هـایی شـدنـد که داخـل مـاشین شـروع بـه حـرکت و جسـت و خیز کردنـد و 
هـمه بـه یک شکل بـودنـد. تـعداد آن هـا را نمی تـوانسـتم بـشمارم، بسیار زیاد بـودنـد. بسیار 

خوشحال شدم و به جوان گفتم: بیا و به جوجه ها نگاه کن. 

لا أعـرف مـا تفسـیرھـا ! عـلماً بـأنـي لا أمـلك فـقاسـة ولـیس عـندي دجـاج ولا 
صیصان، وإنما كان عندي دجاج وصیصان قبل سنوات. 

نمی دانـم تفسیر آن چیست! مـتذکر می شـوم که مـن مـاشین جـوجـه کشی نـدارم و مـرغ و 
جوجه نیز ندارم و فقط سال ها قبل مرغ و جوجه داشتم. 

أرجـو مـنكم إن كـان تفسـیرھـا سـیئاً أن تـكتبوا فـي الإجـابـة لا تـخف واتـق الله، وإن 
كان تفسیرھا جیداً فاكتبھ من بعد أمرك سیدي. 

از شـما تـقاضـا دارم که اگـر تفسیر آن بـد اسـت در پـاسـخ هـا بـنویسید، نـترس و تـقوای خـدا 
پیشه نما و اگر تفسیر آن خوب است بعد از اجازه ی شما مولایم، آن را بنویسید. 

وأرجو من الله أن یوفقنا وإیاكم لما فیھ الخیر. 
المرسل: خالد - البحرین 

از خداوند مسألت دارم در آن چه خیر است، ما را توفیق دهد و هم چنین شما را نیز. 
فرستنده: خالد ــ بحرین 



الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

وفـقك الله لـكل خـیر، ھـذه الـرؤیـا ھـي مبشـرة لـك إن شـاء الله، وأسـأل الله 
لـك حـسن الـعاقـبة وأن یھـدیـك إلـى الـحق وإلـى اتـباع الـحق، وأن یـبارك فـیك 
ویــجعلك ھــادیــاً لــغیرك مــن الــناس إلــى الــحق، ھــو ولــیي وھــو یــتولــى 

الصالحین. 
خــداونــد شــما را بــر هــر خیری مــوفــق بــگردانــد! این رؤیا بــشارتی اســت بــرای شــما 
ان شـاء الـلّه. از خـداونـد بـرای شـما حـسن عـاقـبت را مسـئلت دارم و این که شـما را بـه حـق و 
پیروی از حـق هـدایت فـرمـاید و بـرکت تـان دهـد و شـما را هـدایت گـر دیگر انـسان هـا بـه سـوی 

حق گرداند. او یاور من است و او دوست شایستگان است. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
  أحمد الحسن - محرم الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 
احمد الحسن- محرم الحرام / ۱۴۳۲ ه ـ. ق. 
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